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     - ۲۶۳۱ ‬  رنگرز، صبوره،  : سرشناسه

نمايشنامه ذبیح/صبوره رنگرز ؛ با مقدمه  : نام پديدآورعنوان و  
 کوپال. عطااله

         ‬‬.۲۶۱۱ ،     تهران : آماره : مشخصات نشر 

   ‬.ص۲18 : مشخصات ظاهری 
      9-744682-600-978  : شابک 

 فیپا : نويسی وضعیت فهرست 

 ۲۱قرن  --نمايشنامه فارسی  : موضوع 

 Persian drama -- 20th century : موضوع 

     نويس مقدمه ،‬ - ۲۶۶8  ،  ه ل طاال ، ع ال وپ ک : شناسه افزوده 

                  PIR81۰۸  ‬   : بندی کنگره رده 

                 ‬۱/۳۱اف 8  ‬   : بندی ديويی رده 

     ۰۶۱811۱   : کتابشناسی ملی شماره 
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  با همکاری     

  ذبیح: اثر عنوانِ

 صبوره رنگرز  :نويسنده

 ای از دکتر عطااله کوپال با مقدمه

 ۱۰8-۳11-۰۱۱۳-8۱-۱شابک: 

 ۲۶۱۱چاپ اول، 

 نسخه ۶11تیراژ: 

 حقوق چاپ ونشر برای نشر آماره محفوظ است  تمامی©

دفتر مرکزی نشر آمـاره: تهران، میـدان انقـ، ، ایابـان انقـ، ، ابتـدای ایابـان       

 1۱۶۳8۰۳۱۶۱۲تلفن  ۱،  واحد ۶۲۳دوازده فروردين، پ،ک 

 

 سايت نشر آمـاره مراجعه کنید: برای آگاهی از مراکز فروش و ساير اط،عات به و 
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 یادداشت ناشر
 

چهار سال پیش، شاید هنوز هم، وقتی در  -تا سه 
های ایرانی  ها سراغ نمایشنامه ها و کتابخانه فروشی کتاب
های کتاب  رفتم، از کمی آثار داخلی و خالی بودن قفسه می

قریحه و باذوق عرصه  از نام نویسندگان جوان و خوش
ای ادبی  گونهشدم.  ادبیات نمایشی، دچار یأس و ناامیدی می

ترین زمان  زده و در بحرانی ترین شرایط جوانه که در سخت
بالیده و رشد کرده بود، حالا دچار رکود و فراموشی شده 

 بود!
های زیادی وجود  حل کردن آثار، راه برای احیا و جمع

ها تماس و ارتباط گرفتن با عزیزان اهل  داشت. یکی از آن
اساتید دانشگاهی و  قلم و صاحب سبک بود که تعدادی از
راه دیگر   قلم بودند. تعدادی هم از دوستان تئاتری و هم

های جوان  ایجاد انگیزه و دست دراز کردن به طرف مؤلف
 79بود که همین کار هم انجام شد. اولین کتاب را در سال 

چاپ کردیم که با استقبال خوبی همراه بود و بعد به ترتیب 
نام که بر ما  گ و صاحبطی هماهنگی با نویسندگان بزر

منت گذاشتند تا در خدمتشان باشیم. تعداد زیادی اثر به 
هترین شد. ب دستم رسید. خب باید از این استقبال قدرانی می

ادبی و منصفانه با  -شکل قدردانی، برخورد علمی
کردم آن هم  ها را انتخاب می ها بود. باید بهترین نمایشنامه

ول. برای اینکه این برخورد با اصول و معیارهای قابل قب
ادبی منصفانه صورت گیرد، از میان همه  -علمی

کرده بودند. تعداد چشمگیری را   ها کار نویسندگان که سال



 ذبیح 

انتخاب کردم که شایسته چاپ در این پک ادبی بودند. تا 
ی مخاطب اهل تئاتر را فراهم کرده  هر خواسته و سلیقه
ه چندین اثر گواه پسند ک گیر و مشکل باشم. بسیار سخت

 این ادعاست.  
نویسان  انتشارات آماره به نیت همراه شدن با نمایشنامه

ها در این  و ارج نهادن به شور و شوق آفرینشگرانه آن
وضعیت عجیب و ترسناک اقتصادی به یاری و خواست خدا 
و همت شما نویسندگان عزیز این مسیر را ادامه خواهد داد. 

ها مورد پسند خوانندگان  نمایشنامهامیدواریم که مجموعه 
 ای باشد برای خلق آثار بهتر. عزیز قرار بگیرد و انگیزه

پایان از مدیرمسئول محترم انتشارات آماره جناب آقای  در
پرست که زحمت بسیار زیادی کشیدند و از تیم  فرهاد نوع

زحمتکش این نشریه و انتشارات که امکانات گرم کردن 
 خت، بسیار متشکرم.این فضا را مهیا سا

 
 هومن بنائی

دبیر بخش ادبیات نمایشی و 

 داستانی



 

 

 مقدمه

جنایت همواره ذهن بشر را از دیرباز، از بددو خلقدت تدا    
امروز، به خود مشغول داشته است. جنایدت و مکافدات    
آن، موضوعی است که ادبیات نمایشی از یونان باستان 
تاکنون، به آن پرداخته اسدت. از هنگدام کشدته شددن     
قابیل به دست برادر و قتدل لاییدوس توسدط پسدرش     

ه عندوان ندوعی تبهکداری     ادیپوس، جنایت خانوادگی ب
های بشری ثبت شدده اسدت.    خصوصی در تاریخ  رذالت

ی  ی صدبوره رنگدرز، واگویده    ، نوشته«ذبیح»نمایشنامه 
ای جنایت خانوادگی است. در این واگویه،  نوینی از گونه

گونه هستیم؛ قتل  پدری به دست  شاهد روایتی ادیپوس
مدل  پسری. اما برخلاف تراژدی ادیپوس، ایدن خدود  ع  

افکندی  اصدلی  درام را پدیدد آورده، بلکده      نیست که گره
افکنی  جدید، پسری را که مظنون  نتایج آن در یک گره

گردد، همچون پاندولی بدین مدرگ و    به قتل قلمداد می
داشته است. در تراژدی  نخسدتین    زندگی در نوسان نگه

سدوفوکل، فرزنددان ادیپدوس کدوچکتر از آنندد کدده در      
ی ذبدیح،   ش ایفا کنند، اما در نمایشنامهسرنوشت  پدر نق

تر پس از مرگ پدر، اینک خدود بده عندوان     پسر بزرگ
  ی قدرت  پدر  سدتمگر نشسدته   جانشینی مستبد بر اریکه

است و خانواده را زیر مهمیز  زورگویی  خدویش بده بندد    
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ی ذبددیح،  کشددیده اسددت. کشددمکش در نمایشددنامه   
سدت آنچده   ی دردنداک ا  ا کشمکشی خانوادگی با نتیجه

کند، عبارت  پایان  این نمایشنامه را بغرنج و دردناک می
ی جنایت. گدویی   ی زنجیره است از به کار افتادن ماشه
ای بدرای جنایدت  دیگدری     پس از هر قتل عمَد، دروازه

ای آهندین، ایدن دروازه    گدردد و بددون اراده   گشوده می
ی ذبدیح،   تردیدد نمایشدنامه   شدود. بدی   هرگز بسته نمدی 

ای را در کشدمکش میدان    دراماتیدک برجسدته   لحظات
هدای چشدمگیر،    مرگ و زندگی آفریده است و با تعلیق

داستای فسکی، مدا را  « برادران  کارامازوف »همانند رمان 
صدبری در برابدر ایدن     ای حیران و انباشته از بی به گونه

دهد که قاتل اصلی چه کسی است و آیدا   سوال قرار می
گنداهی، بده    یا آنکه فرد بدی هرگز مجازات خواهد شد؟ 

جای قاتدل، بده دار مکافدات آویختده خواهدد گردیدد.       
ای موفق برای اجدرا در   پرده ی ذبیح یک تک نمایشنامه

 های کوچک است. سالن
 عطاالله کوپال
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 ها: شخصیت

 
 بیست و هفت ساله. ذبیح 

هرای   رفتار پسرربهه هجده ساله.  یحیی 

 پنج ر شش ساله را دارد.

 بیست و یک ساله. میعاد 

 چهل و شش ساله. مادر )ریحان( 

 پنجاه ساله. پدر )فتحی( 

 



 

 صحنه
 

سردخانۀ سرد و نمورِ پشت یک کشتارگاه، خارج شهرر  در  
های چهوی  و قوهویی  خهاب  یهه چشه        گوشه و کنار جعبه

های یزرگ قشماهای نهایوون  و یرننته  و    خورد  قویره ق 
ههای  کهه ین سهوو زویهزی       های نخ نایوون  و چنگک قرقره

یست  شب یست  ینباری تاریک یست  قیعاد، یدحال و تبدیر 
روی نقین درین کشیده و قشما ری روی خودش کشیده یست  
نیر کورسویِ قرتاب که ین شیشۀ یسیار کهوچی  در یها ی   

تایهد، چهو  جسهد رنهی پریهده ق ابهه        اری یه درو  ق ینب
نابهد    شود و گرگاه یا صدیی خفیفه  قه    یی دیده ق  شده

های خو   پارچۀ کثیو  یه ری  پایش یسته یست که رویش بیه
یی ری در دسهت   شود  رونناقه شود  فتح  ویرد ق  دیده ق 

ننهد  سه ب یهه سهمت تماشهاگری        گرفته و ز  ری ورق قه  
             گردد  یرق 


